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این روزها کم کم پروژه های گروهی و کارهای تحقیقی مدرسه شروع میشه و موفق 

شدن در این کارها ارتباط مستقیمی با عضو شدن توی یک گروه خوب داره؛ برای 

داشتن یک گروه خوب توی مدرسه، لازمه که بایدها و نبایدهای کار گروهی رو یاد 

بگیریم؛ چیزی که بعدها توی دانشگاه و محل کارمون هم به دردمون می خوره. 

اعضای یک گروه موفق، وظیفه خودشون رو مسئولانه انجام میدن و همه کارها 

رو روی دوش یک نفر نمی  ذارن؛ موفقیت و شکست گروه رو، موفقیت و شکست 

خودشون می دونن و وقتی مشکلی پیش بیاد جا نمی زنن؛ تک روی نمی کنن و 

منافع گروه رو فدای نشون دادن خود و اثبات توانایی هاشون نمی کنن. جلسه های 

گروهی رو جدی می گیرن و توی این جلسات هم از کارهای خوب همدیگه تعریف 

می کنن و هم صریح اما مودب از نقطه ضعف های گروه انتقاد می کنن. گروه های 

دیگه رو دشمن خودشون نمی دونن و اون قدر همکاری شون موثر و کارآمده که نیازی 

به تخریب بقیه ندارن. کسی که به عنوان رهبر تعیین میشه، رفتارش با دوستانش 

تغییر نمی کنه؛ یعنی به کسی دستور نمیده و مغرور نمیشه بلکه کنار دوستانش 

تلاش می کنه. اعضای یک گروه خوب، قبل از هرچیز با هم رفیق اند و اجازه نمیدن 

مشکلات و سختی های همکاری، رفاقتشون رو خراب کنه. 

انسان ها در روزگار گذشته، برای داشتن سرپناه چاره ای نداشتند جز 

این که با سختی زیاد در دل کوه، برای خودشان خانه  ای دست وپا کنند. 

آن ها احتمالا هیچ وقت فکرش را هم نمی کردند که چندین سال بعد، 

خانه هایشان جاذبه گردشگری پیدا کند و آدم ها برای دیدن آن ها به نقاط 

مختلف دنیا سفر کنند. با دریچه در سفر به این غارهای جالب، همراه شوید.

اولین اقامتگاه های بشر	 

»ساسی دی ماترا«، غارهایی هستند که در شهر قدیمی 

»ماترا«ی ایتالیا قرار دارند. قدمت این غارها به دوران 

قبل از تاریخ باز می گردد و گفته می شود از جمله 

اولین اقامتگاه های بشر در ایتالیا به شمار می روند. 

نکته جالب این که تا سال 1950 همچنان افرادی 

در این غارها زندگی می کردند که خیلی هایشان به 

مناطق مدرن تر اطراف این روستا نقل مکان کردند 

اما بعضی از ساکنان بر زندگی در این غارها اصرار 

داشتند چرا که این غارها بیش از 9هزار سال محل سکونت 

اجدادشان بوده است.

غاری در دل شهر	 

مرکز  در  میانی«،  »قلعه  معنی  به  »اورتاحیصار« 

شهر »کاپادوکیایی گورم« در قلب ترکیه قرار 

گرفته است. یکی از مشهورترین سازه های 

دل  در  شده  کنده  غارهای  منطقه،  این 

سنگی است که در ارتفاع 86 متری قرار 

سکنه  از  خالی  غارها  این  امروزه  دارد. 

با  می توانند  بازدیدکنندگان  ولی  هستند 

بالا رفتن از پلکان به داخل این غارها بروند و از 

آن ها دیدن کنند.

غار مسکونی	 

اما شاید جالب ترین نمونه این خانه ها را بتوان در کشور 

خودمان پیداکرد؛ روستای »کندوان« آذربایجان 

شرقی، روستایی بسیار قدیمی است که قدمتش 

به قرن هفتم هجری باز می گردد. خانه های این 

روستا در دل کوه های مخروطی شکلی که در اثر 

فعل و انفعالات آتشفشانی کوه های سهند ایجاد 

شده اند، ساخته شده است. معماری روستای 

کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت 

قدیمی آن، امروزه یک استثنا در دنیا به شمار می آید 

چراکه دیگر در چنین خانه هایی کسی زندگی نمی کند.

منبع: مجله اینترنتی نوجوان ها  

گپی با یک نوجوان قهرمان اسکیت 

سرعت، دقت، هیجان 

درگیر شدن با خاطرات 

دریچه
خانه های سنگی 

مصطفی میرجانیان- با دیدن ما از سرعتش کم می کند. 

چنان نفس نفس می زند که تا چند لحظه نمی تواند 
خوب و راحت صحبت کند. »مبینا آستارائی« از آن 
نوجوان هایی است که آرام و قرار ندارد و در تمام 
که  فهمید  چهره اش  از  می شود  گفت وگو،  مدت 
لحظه شماری می کند تا صحبتش با ما تمام شود 
و دوباره به تمرین خود برسد. مهمان این هفته ما، 

آن قدر مدال و لوح تقدیر دارد که حتی برای 
عکس گرفتن هم نمی تواند همه شان را با 
خودش به محل گفت وگو بیاورد. این شما و 

این یک قهرمان اسکیت  نوجوان.
سرگذشت یک قهرمان	 

مبینـای 12 سـاله  حـالا قهرمـان اسـکیت 
اسـت امـا روزهایـی را که هیچـی از اسـکیت 
نمی دانسـته، یـادش نرفته اسـت: »چهـار 
بـا پـدرم و یکـی  سـاله بـودم کـه یـک روز 
بـود،  از دوسـتانش کـه قهرمـان اسـکیت 
بـه پیسـت رفتیـم تـا از نزدیـک تمرینـات و 
حـرکات نمایشـی او را ببینیـم. آن حـرکات 
و تکنیک هـا آن قـدر برایـم جالـب بـود کـه 
مـن هـم علاقـه  منـد شـدم و تصمیـم گرفتـم 
اسـکیت یـاد بگیـرم. از آن موقـع تـا امـروز 
توانسـتم دو مقـام اول مسـابقات قهرمانـی 
کشـور، دو مقـام اول مسـابقات اسـتانی و 
شـرق کشـور و چندیـن مقـام دیگـر در رشـته 

اسـکیت سـرعتی کسـب کنـم«.
اسکیت، ورزشی برای همه	 

مبینا می گوید: »اسکیت، به چند رشته مختلف تقسیم 
می  شود که موفقیت در هرکدامشان به چیزهای 
و  »سرعت  بخش  در  مثلا  دارد.  بستگی  متفاوتی 
رقابت«، شتاب عامل مهمی در موفقیت فرد است. 
اما همین شتاب، در یک شاخه دیگر اسکیت مثلا در 

»حرکات نمایشی« اصلا اهمیتی ندارد و استقامت 
و حفظ تعادل ورزشکار، تأثیرگذار است؛ به همین 
دلیل به نظر من همه افراد با هر قابلیتی می توانند 
اسکیت بازی کنند. اما بهتر است کسی این ورزش را 
به صورت حرفه ای دنبال کند که فیزیک بدنی خوبی 
داشته  و از آن هایی باشد که هیجان و جنب وجوش 

زیادی دارند«.
حرفه ای به سبک مبینا	 

یـک  می تـوان  چطـور  این کـه  دربـاره  مبینـا 
اسـکیت باز حرفـه ای شـد، می گویـد: »کسـی 
کـه می خواهـد اسـکیت را حرفـه ای یـاد بگیـرد 
اول از همـه بایـد یـک مربـی خـوب بـرای خـود 
پیدا کنـد البته این که مربی چه کسـی باشـد به 
هزینـه ای بسـتگی دارد کـه ورزشـکار می تواند 
بپـردازد. بـرای حرفـه ای شـدن در ایـن ورزش، 
بایـد 12 تـرم آمـوزش ببینیـد؛ سـه تـرم اول 
فقـط یـاد می گیریـد چطـور تعادلتـان را حفـظ 
کنیـد و از تـرم سـوم بـه بعـد، از بیـن رشـته های 
مختلـف اسـکیت، رشـته مـورد علاقـه تـان را 
انتخاب می کنیـد و پـس از آن باید تکنیک های 
رشـته تخصصی تـان را یاد بگیریـد. بعـد از تمام 
شـدن ایـن 12 تـرم، دیگـر همـه تکنیک هـای 
ایـن ورزش را یـاد گرفته ایـد و از ایـن بـه بعـد، 
موفقیت تان فقـط و فقـط به تمرین هـای مرتب 

و همیشـگی تان بسـتگی دارد«.

برخورد هوای خنک پارک با صورتم، روحم را نوازش 
می دهد. به ساعتم که نگاه می کنم متوجه تأخیر و بدقولی 
دوستم می شوم و با پیامی که خودش به من می دهد، 
مطمئنم می کند دیگر قرار نیست بیاید. دلم نمی آید از 
این هوای آرامش بخش دل بکنم پس ترجیح می دهم 
تنها هم که شده در پارک بمانم و لذت ببرم. بلند می شوم 
و در همان خلوتی شروع به قدم زدن می کنم اما ذهنم 
ترجیح می دهد به جای استفاده از هوای خوب پارک، 
با من حرف بزند. از همه چیز و همه جا برایم می گوید. 
چشمانم هم در طول این گفت وگو بیکار نمی مانند و کل 
پارک را زیرنظر می گیرند. همه چیز انگار سرجایش است 

ولی زمانی که سرم راپایین می گیرم، چشمان و مغزم هر دو 
برای لحظاتی مکث می کنند. مثل این که به طور عجیبی 
توجهشان به کفش هایم جلب شده است. در این لحظه 
ذهنم با مرور چند خاطره نسبتا فراموش شده دوباره 
شروع به حرف زدن می کند؛ کفش هایم! کفش هایی 
که با آن ها برای بسیاری از آدم ها دویدم ولی آن ها 

اصلا... . آن قدر درگیر خاطرات تلخم هستم که 
اهمیتی به وارد شدن به فضای نورانی پارک 

نمی دهم. ذهنم اما یک دفعه کتاب غم انگیزش 
را می بندد و کتاب جدیدی را باز می کند؛ باز 
هم خاطرات... اما این بار کمی بهتر. مثل 

این که فضای روشن پارک، درخشش خاصی به دلم 
می بخشد. یادم می آید آدم های مهربانی هم بودند که با 
من وکفش هایم هم قدم شدند و حتی کسانی که دلشان 
را برای ما فرش کردند! نمی دانم، چقدر گیج 
شده ام. اوه! چقدر دیر شده است باید برگردم 
خانه! اما نتیجه این همه درگیری ذهنی چه 
می شود؟ آیا می توان این روشنی را دوای 
دانست؟  تاریکی ها  آن  برای  دردی 
نمی دانم! قضاوتش را می گذارم به پای 

خود کفش هایم!
نویسنده: عسل بزرگوار، 15 ساله  

سجاد 13 ساله میگه: »حال من وقتی خوبه که کسی دور و برم دچار 

این که  برای  و  حساسم  چیزها  این  رو  خیلی  نباشه.  سختی  و  مشکل 

درباره شون فکر نکنم سعی می کنم هرطور شده سر خودم رو گرم کنم 

حتی شده با بازی کردن!«
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بچه ها سلام! ما خوبیم و امیدواریم 
شما هم خوب باشید. این روزها احتمالا سرتون 

خیلی شلوغه و حسابی درگیر درس و مدرسه شدین؛ ما هم 
براتون آرزوی موفقیت می کنیم و بهتون میگیم خداقوت! راستی 
یک پیشنهاد ویژه براتون داریم؛ از خودتون و دوستانتون در حال 

مطالعه صفحه عکس بگیرید و برامون به این آدرس بفرستید:
 )zendegiisalam -  09215203915@(. ما عکس ها رو توی 
صفحه به اسم شما و مدرسه تون چاپ می کنیم؛ بعدش با نظر خود شما 

بهترین عکس انتخاب میشه. اون وقت گروه برنده رو به یک قرار 
دوستانه هیجان انگیز توی تحریریه روزنامه دعوت می کنیم و با 

هم گپ می زنیم و حرف هامون توی همین صفحه چاپ 
خواهدشد. نظرتون چیه؟ 

چطوری در کار گروهی موفق باشیم؟ 

چند راه  حل ساده 
برای این که در 

مدرسه  دوستان 
بیشتری پیدا کنید:

آ  ثار شما

کمیک

ت
یا

د ب
حی

: و
س

عک

ایده و اجرا:   میرجانیان- مرادی  


